
   )Fascisme(  فاشيسم -71
معنای علمی اين واژه عبارتست از نظام ديکتاتوری متکی به اعمال زور و ترور   

فاشيسم . شود آشکار که توسط ارتجاعی ترين و متجاوز ترين محافل امپرياليستی مستقر می
از طرف سرمايه انحصاری پشتيبانی می شود و هدف آن حفظ نظام سرمايه داريست، در 

حکومت فاشيستی کليه حقوق و . وه های متعارفی امکان پذير نباشدکه حکومت به شي هنگامی
آزادی های دموکراتيک را در کشور از بين می برد و سياست خود را معمولاً در لفافه ای از 

  .می پوشاندتئوری ها و تبليغات مبتنی بر تعصب ملی و نژادی 
اشيسم در مرحله ای از مبارزه شديد ف. ائيده بحران عمومی سرمايه داريستفاشيسم ز  

گردد که بورژوازی ديگر قادر نيست سلطه خود  لتاريا و بورژوازی پديد میوطبقاتی ميان پر
را از طريق پارلمانی حفظ کند و لذا به استبداد و ترور، سرکوب خونين جنبش کارگری و هر 

فاشيسم . شود وسل میفريبی های گزافه گويانه مت جنبش دموکراتيک ديگر و نيز به عوام
يکاها و ساير سازمان های  سياست داخلی خود را به ممنوع کردن احزاب کمونيست، سند

مترقی الغاء ازادی های دموکراتيک و نظامی کردن دستگاه دولتی و همه حيات اجتماعی 
، قاتلين و عناصر اجرای اين مقاصد از دستجات ضربتیفاشيسم برای . کشور مبتنی می سازد

ه و اوباش نظير اس اس ها در آلمان هيتلری و پيراهن سياهان در ايتاليای موسولينی وازد
نژاد پرستی و شوينيسم و تئوری های نظير آن حربه های اساسی . کنند استفاده می

  . دهند ايدئولوژيک فاشيسم را تشکيل می
بعد  بوجود آمد و سه سال 1919از نظر تاريخی فاشيسم نخست در ايتاليا در سال   

 ايجاد شد 1920حزب فاشيستی آلمان در سال . ست حکومت را در اين کشور غصب کندتوان
 به کمک 1933ن حزب در سال اي. ه ناسيونال سوسياليست برخود نهادفريبان و نام عوام
های بزرگ آلمانی و خارجی حکومت را بدست گرفت و ديکتاتوری خونين هيتلری انحصار

  . را مستقر کرد
 کارگری آلمان در آن هنگام و روش اپورتونيستی سوسيال دموکرات تجزيه جنبش

های راست به فلج کردن نيروی عظيم طبقه کارگر آلمان و بالاخره به پيروزی فاشيسم کمک 
رود، حزب  در آلمان هيتلری که به مظهر فاشيسم و نمونه روشن آن به شمار می. کرد

ی دموکراتيک يکی پس از ديگری ، سنديکاهای کارگری و ساير سازمان هاکمونيست
نخبه دانشمندان و روشنفکران و ادبای آلمانی بر . استبداد سياهی حکمفرما شد. سرکوب شدند

فاشيست ها با . اثر ديکتاتوری و سياست ضد يهود فاشيست ها مجبور به جلای وطن شدند
نحصارهای و با اقدامات علمی ا» ژئو پليتيک«و » فضای حياتی«ه از تئوری های استفاد

ين های ديگر کشورها  تدارک بزرگ جنگ جديدی را برای تقسيم مجدد جهان و اشغال سرزم
اين سياست منجر به جنگ دوم جهانی شد که بالاخره با در هم شکستن کامل نظامی، . ديدند

ف ضد هيتلری اقتصادی و سياسی ارتجاع فاشيستی و با پيروزی اتحاد شوروی و ائتلا
  . فتفاشيستی پايان يا

ی عرصه پس از اين شکست نيز عناصر فاشيست بار ديگر در کشورهای امپرياليست  
 تجاوزکار همچنان حامی اصلی آن ، محافل امپرياليستی مرتجع وجديدی برای فعاليت يافتند

در آلمان غربی حزب فاشيستی جديدی با مقاصد . کنند ها هستند و مخارج آنان را تامين می
کارانه به نام ناسيونال دموکرات و با همان روش ها تشکيل شده که از تلافی جويانه وتجاوز

 ارتش آن کشور حاميان متعدد ل حاکمه بن و حتی فآزادی عمل برخوردار است و در محا
کنند و در ايالات متحده امريکا چندين  در ا نگلستان نيز دستجات فاشيستی عمل می. دارد

در فرانسه سازمانی نظير ارتش سری . فعاليت هستندگروه فاشيستی با همان شيوه ها مشغول 
و تشکيلات سياسی آن به رهبری رجال مرتجع سياسی سرشناس و يا سازمان موسوم به 

خود به ای که يعنی غرب و در ايتاليا چند سازمان فاشيستی نظير دار و دسته » ئوکسيدان«
رژيم سرمايه داری از کليه  . ندکن نام جنبش سوسياليستی ايتاليا داده است و غيره فعاليت می



دستجات برای سرکوب جنبش های کارگری و اعتصابات توده ای، خرابکاران و کشتار 
  .کند استفاده می

در عين حال . همچنانکه گفتيم فاشيسم محصول امپرياليسم و حربه انحصارهاست  
 های آن به نظام فاشيسم با توجه به شيوه های خاص ديکتاتوری و ترور آميخته با عوام فريبی

های استبدادی ديگری هم که تمام مخالفان و آزاديخواهان و احزاب سياسی را وحشيانه 
گردد، نظير رژيم  برند اطلاق می کنند و کليه آزاديی های سياسی را از بين می سرکوب می

جهت دار و دسته پان ايرانيست های ايران نيز به همين .  پرتغال، اسپانياهای مسلط در يونان،
ها فقط به پيراهن های خاکستری و  آن.  فاشيست های وطنی لقب گرفته انداز طرف مردم

بازوبندهای نظير صايب شکسته و سلام هايی نظير بلند کردن دست به شيوه هيتلری بسنده 
ها مشغول جاسوسی و پرونده سازی هستند و در خدمت  کنند، گروه های ضربتی آن نمی

پان ايرانيست ها تئوری های . پردازند رکوب آزاديخواهان میرژيم ضد دموکراتيک به س
، کنند تبليغ می» نظم آسمانی شاهنشاهی ايران زمين«و » نياخاک«برتری نژادی را در لفافه 

کنند و  ، نقشه های کشورگشايی طرح میافکنند بذر نفاق و کين بين خلق های ايران می
  . روند مینيروی ذخيره استبداد و استعمار نو به شمار 

 اول اسم حزب فاشيستی هيتلر اين کلمه از حروف.  دارای همان معنای فاشيسم استـنازيسم 
شد و البته نه کارگری بود نه ملی و نه  خوانده می» حزب کارگری ملی سوسياليستی«که 

  . سوسياليستی ترکيب يافته است
  

    اقتصادی - فرماسيون اجتماعی -72
 اقتصادی عبارتست از نظام  اقتصادی معين ـجتماعی فرماسيون يا صورت بندی ا  

  . تاريخی و روبنای متناسب با آن 
شود که عبارتند از   اقتصادی ديده میـريخ بشری پنج صورت بندی اجتماعی در تا  

  .، فئوداليسم، سرمايه داری و کمونيسمبرده داری) کمون اوليه (  اوليه جامعه اشتراکی
انين خاص پيدايش و  اقتصادی دارای قوـاجتماعی هر يک از صورت بندی های   

 های در عين حال قوانين عامی نيز وجود دارند که در تمام صورت بندی. تکامل خود است
گذار از يک صورت بندی به صورت بندی ديگر نتيجه . اجتماعی اقتصادی جاری هستند
بدين نحو که در درون . گيرد سب قانونمندی معينی انجام میتصادف و اتفاق نبوده بلکه بر ح

جامعه تضادهای معينی بوجود می آيد که موجبات بر افتادن نظام اجتماعی کهنه و پيدايش 
قانون عينی تطابق مناسبات توليدی با .  مترقی  و نوين را فراهم می آوردنظامی اجتماعی

خصلت نيروهای مولده قانون عامی است که گذار از يک صورت بندی به صورت بندی 
، مناسبات توليدی مرحله معين از رشد نيروهای مولدهدر . گيرد گر تحت تاثير آن انجام میدي

گردد و  جامعه هماهنگی خود را با نيروهای مولده از دست داده و با آن وارد تضاد می
در . گرداند برافتادن نظام کهنه و ايجاد نظام نوين مبتنی بر مناسبات توليد جديد را ضرور می

اتی گذار از يک صورت بندی به صورت بندی ديگر در نتيجه مبارزه ميان جوامع طبق
در نتيجه مبارزه انقلابی طبقات پيشرو به حاکميت طبقات . گيرد طبقات متخاصم انجام می

  . شود برنده پايان داده می
  

   ) Farmer( فارمر-73
تست از فارمر عبار. يك واژه انگليسي است به معناي صاحب فارم يا صاحب مزرعه  

. مالك يا اجاره دار قطعه زميني آه داراي اقتصادي مبتني بر توليد آالايي سرمايه داريست
اين شكل به خصوص در  ايالات .  آالايي ساده نيز هستندگاهي اوقات فارمرها داراي اقتصاد

قلت  در امريكا وفور زمين هاي وسيع و. همچنين انگلستان تكامل يافته استمتحده امريكا و 
قتصاد سرمايه داري در هاجران خواستار آار آشاورزي موجب رشد سريع اين شكل از ام



، در آشاورزي نيز جريان تمرآز مالكيت ولي در طول تكامل سرمايه داري. آشاورزي شد
عده زيادي از فارمرها خانه خراب و از زمين . ارضي و تمرآز توليد پديد آمد و تقويت يافت

هم اآنون نيز در . اي بزرگ با بنيه قوي به وجود آمد آن ها فارم هخود رانده شدند و به جاي
ايالات متحده جريان خانه خرابي فارمرهاي آوچك و تا حدي متوسط آه به صفوف آارگران 

زمين داران بزرگ و نيرومند سرمايه داري فارم هاي . شود ويا بيكاران مي پيوندند ديده مي
سمت اعظم زمين ها و توليد آشاورزي را در دست آنند آه ق بسيار وسيعي را اداره مي

گردد و  در برخي آشورهاي ديگر نيز بر اثر اصلاحات ارضي چنين قشري پديد مي. دارند
آرده يا صاحب نسق بوده اند زمين هاي خود  عده اي از دهقانان آه زمين داشته يا اجاره مي

  . اورزي بوجود مي آينداران بزرگ آشها سرمايه د دهند و به جاي آن را از دست مي
    

   )Culture ( فرهنگ -74
شري آه در فرهنگ عبارتست از مجموعه ارزش هاي مادي و معنوي جامعه ب  

فرهنگ فعاليت خلاق انسان ها را براي .  تاريخي آن ايجاد شده استـجريان فعاليت اجتماعي 
 فرهنگ. گيرد ميها را نيز در بر  بوجود آوردن اين ارزش ها و نحوه آسب و انتقال آن

  .فرهنگ مادي و فرهنگ معنوي: داراي دو جانب به هم پيوسته است
، تكنيك ، تجربه توليد و ساير  عبارتست از مجموعه وسائل توليديفرهنگ مادي  

  . تكامل تاريخي خود در اختيار داردارزش هاي مادي آه يك جامعه در هر مرحله از 
هنر و  را درهمه زمينه هاي علم وفرهنگ معنوي مجموعه دستاوردهاي جامعه   

  .دهد اخلاق و فلسفه تشكيل مي
بر خلاف .  ا قتصاديـاست وابسته به فرماسيون اجتماعي فرهنگ يك پديده تاريخي   

تئوري هاي ايدآليستي آه فرهنگ معنوي را از بيناد مادي آن جدا آرده و آن را يك محصول 
سم جريان توليد نعم مادي را پايه و سرچشمه  لنينيـشمارد، مارآسيسم  رواني برگزيدگان مي

گيرد آه فرهنگ مستقيم يا غير مستقيم  داند و از همينجا نتيجه مي رشد فرهنگ معنوي مي
با وجود وابستگي فرهنگ معنوي به . فعاليت توده هاي مردم زحمتكش استثمره آار و 

خود تغييرنمي پذيرد ، فرهنگ معنوي خود به ادي خود به محض تعويض اين شالودهشالوده م
  . تقلال نسبي و قوانين خاص خود استزيرا آه داراي اس

در جوامع منقسم به طبقات، فرهنگ داراي خصلت طبقاتي است، هم از نظر محتوي    
طبقه مترقي حامل و بيانگر فرهنگ پيشرو و . استفاده علمي از آنايده اي آن و هم از نظر 

. آند زمان با پيدايش و تشكيل ملت ها فرهنگ درشكل ملي خود تظاهر مي هم. مترقي است 
. شود ي دو نوع فرهنگ معنوي يافت ميدر جامعه سرمايه داري در داخل هر فرهنگ مل

فرهنگ بورژوازي منعكس آننده و مدافع منافع طبقات استثمارگر است و انديشه جاوداني 
 جامعه سرمايه داري عناصري آم يا بيش رشد در. دهد بودن نظام سرمايه داري را رواج مي

يانگر منافع توده هاي شود آه ب يافته از فرهنگ سوسياليستي و دموآراتيك نيز ايجاد مي
لتاريا يعني انقلابي ترين طبقه جامعه است و، پرحامل فرهنگ معنوي مترقي. زحمتكش است

فرهنگ در «ن جهت نبايد به همي. و يكي از وظايف او ايجاد فرهنگ نوين سوسياليستي است
  .اشتباه آرد» فرهنگ بورژوازي« را با » جامعه سرمايه داري

شناسايي   لنينيسم وـ با تكيه به تئوري هاي مارآسيسم فرهنگ نوين سوسياليستي  
قوانين تكامل اجتماع از بهترين عناصر و پر ارج ترين ارزش هاي فرهنگ انساني در طول 

نگ سوسياليستي نفي مكانيكي و سطحي فرهنگ مترقي و با فره. گردد تاريخ بهره مند مي
فرهنگ نوين . ارزش گذشته نيست، بلكه در برگيرنده آليه دستاوردهاي مترقي آنست

  . سوسياليستي وسيله موثر تربيت آمونيستي زحمتكشانست
  :به سه معناي مختلف به آار رفته است) آولتور( در نوشته هاي لنين واژه فرهنگ   



، انعكاسي از ارزش هاي يك  نحوه رفتار و آردار در يك جامعهمفهوم تمدن،يكي به   
انقلاب فرهنگي آه در جامعه سوسياليستي پس از . جامعه با تمدن خاص خود در آگاهي افراد

  .دهد به اين معنا توجه دارد انقلاب سياسي و اجتماعي روي مي
: تقسيم هر فرهنگ به دو جزء. ، بيان رابطه انسان با جهاندوم به مفهوم ايدئولوژي  

فرهنگ بورژوازي حاآم و ارتجاعي و عناصر فرهنگ دموآراتيك و سوسياليستي متعلق به 
انقلاب فرهنگي از اين لحاظ به معناي آنست آه . ده زحمتكش ناظر به اين مفهوم استتو

  . فرهنگ ايدئولوژي بورژوايي بايد جاي خود را به فرهنگ سوسياليستي بدهد
در اين مورد عبارات . وم تعليمات يا دانش، شناسايي فني، معرفت عموميمفهدوم به   

سوادي، جهل و خرافات به  به معناي نقص آموزش، بي» بي فرهنگي«يا » فقدان فرهنگ«
  .رود آار مي
    

   )feodalisme( فئوداليسم -75
اري و  اقتصادي آه در نتيجه تلاشي جامعه برده دـفئوداليسم آن فرماسيون اجتماعي   

يا مستقيماً در نتيجه تلاشي آمون اوليه با ويژگي هاي مشخص خود در هر آشور، تقريباً در 
  .آليه سرزمين هاي جهان بوجود آمد

به در بطن جامعه برده داري پيدايش در شكل آلاسيك خود، عوامل اين دوران   
كشان آزاد يعني ن آزاد شده يا زحمتاآولون عبارت بودند از بردگ. صورت آولون بروز نمود

گرفتند و موظف بودند زمين ارباب  غير برده آه قطعات آوچك زمين را با شرايط معيني مي
يعني مالك بزرگ زمين را زراعت آنند و سهم بزرگي از محصول را به صورت جنس يا نقد 

در . اري وماليات و غيره تاديه نمايندبه مالك تسليم آنند و مقرري هاي ديگري به شكل بيگ
، عوايد بيشتري براي برده داران و خواجگان واخر دوران برده داري، آار به اين شكلا

شدند ولي  زارعين جديد، وابسته به زمين بودند يعني با آن خريد و فروش مي. يكرد تامين م
اين نوع جديد زحمتكشان آه به زبان رومي آولون . بنده و زرخريد به شمار نمي آمدندديگر 

با مرور زمان . ا يا رعيت هاي قرون وسطايي هستند پيشينيان سرف هشدند ناميده مي
اختلاف بين بردگان آزاد شده، آولون ها و دهقانان آزاد از بين رفت و همه به توده وسيع و 

به همين جهت دوران . شود بدل شدند آه در غرب سرف ناميده مي» رعيت«يك دست 
  .فئوداليسم را سرواژ نيز ناميده اند

 اقتصادي فئوداليسم طبقات اساسي عبارتند از دهقانان ـرت بندي اجتماعي در صو  
عامل انقلابي در اين مرحله همواره . )بهره آشان(و مالكان فئودال ) بهره دهان(رعيت 

  . دهقانان و پيشه وران بودند
ان بنابه تحقيقاتي آه تاآنون صورت گرفته ظاهراً تقسيم اساسي تدر جوامع شرق باس  

جامعه به آزاد و بنده صورت نگرفته، بلكه تقسيم جامعه به دو گروه فقير و غني روي افراد 
 خاص و علت وظايفبه روساي قبايل فرماندهان جنگي، روحانيون و پيشوايان . اده استد

، آبياري، نگاهداري دام ها و متعدد خود نظير حفظ امنيت، نظارت بر تقسيم نوبتي زمين ها
ها و  ثروت يافتند و قشربندي دروني جامعه طايفه اي ابتدايي بين آنغيره اهميت و قدرت و 

تشكيل اتحاديه هاي قبايل و سپس پادشاهي ها و  ايجاد . يف صورت گرفتانبوه فقير طوا
 ها اشراف و قدرت دولتي متمرآز و به شدت استبدادي راه تكامل اين جوامع بود آه در آن

صورت طبقه به گان اگرچه وجود داشتند ولي هرگز برد. رژيم برده داري تسلط آامل نيافت
صورت بردگي خانگي باقي به  بردگي به شكل عمده نيروي اساسي جامعه در نيامدند عمده و
  . ماند

 دوران فئوداليسم يك مرحله ضروري تكامل جامعه انساني است و ـنيروهاي توليدي   
رشته هاي اساسي توليد در اين . ود به رشد نيروهاي مولده آمك آردپيدايش آن به موقع خ
آار توده هاي دهقاني وابسته به زمين آه هر يك قطعه زميني را . دوران آشاورزي است



آرد و داراي ابراز توليد متعلق به خود بود و تا حدي خويش را در پيشرفت  آشت مي
شمرد توانست موانعي را آه در آن عصر در راه رشد نيروهاي مولد  آشاورزي ذينفع مي

وجود داشت برطرف سازد  در آغاز اين دوران ادوات زراعي خيش چوبي وآهني، داس و 
ي بادي يا آبي بيل بود و سپس گاو آن چرخ دار و ادوات زراعي دندانه دار و بعد تدريجاً آسيا

، دامپروري رشد يافت، د ترقي آرد، محصولات متنوع تر شدسطح تولي. وغيره به وجود آمد
، ي جديد پيدا شد و بالاخره آهنگري، حرفه ها آاملاً از آشاورزي جدا شد تدريجپيشه وري به

آشتيراني و استفاده از نيروي آب و چرخ و غيره تاثير مهمي در پيشرفت امور صنعتي نمود، 
  .به طوري آه ديگر تكامل آينده توليد در چارچوب تنگ مناسبات فئودالي ممكن نبود

 جامعه فئودالي بر مالكيت ارباب بر زمين و  مناسبات توليديـمناسبات توليدي   
رعيت ديگر بنده نبود، اختيار جان او در دست مالك . مالكيت محدودي بر رعيت استوار بود

نبود و مستقلاً فروخته نمي شد، اگر چه با زميني آه به فروش مي رفت به مالك جديد منتقل 
سيك به زمين نداشتند و بيشتر در ممالك شرقي اآثر دهقانان وابستگي به شكل آلا. شد مي

عيت از محصول داراي ر. آرد ، آنان را از نظر اقتصادي وابسته مينها به مالك قروض آ
در اين دوران هم مالكيت فئودالي و هم مالكيت انفرادي . خود او تعلق داشتبه سهمي بود آه 

  تسليم ارباب ميمحصول اضافي رعيت. دهقان و پيشه ور بر ادوات توليد تواماً وجود داشت
آار : هره مالكانهبه طور آلي سه نوع ب. ناميدند شد آه آن را بهره مالكانه يا بهره اربابي مي

جنب يكديگر وجود  خوريم آه آمابيش در ، بهره جنسي و بهره نقدي بر ميبهره يا بيكاري
. ته استداشتند ولي در مراحل مختلف تكامل جامعه فئودالي يكي از اشكال مزبور تفوق ياف

، بدين معني آه  بودشكل مسلط استثمار دهقانان در مرحله ابتدايي دوران فئوداليسم آار بهره
آرد و بدين  دهقانان روزهاي معيني از هفته را مستقيماً براي ارباب و روي زمين او آار مي

. ترتيب به اصطلاح اقتصادي زمان آار اضافي او از نظر زمان و مكان آاملاً مشخص بود
بهره نقدي به معناي . قداري از محصول زراعي و دامي بودهره جنسي تسليم منظم مب

بهره نقدي خصوصيت دورانيست آه فئوداليسم در حال . پرداخت بهره مالكانه به پول است
علاوه بر اين بهره منظم . آند تلاشي است و مناسبات سرمايه داري آم آم در توليد رخنه مي

واضح . آرد  عوارض و ماليات ها و سيورسات به دهقانان تحميل ميمالكانه ارباب يك سلسله
. است آه هر آشور يا گروه آشورها داراي ويژگي هاي فئودالي مخصوص به خود بودند

ي دوران هاي پيشين در مثلاً در ممالك باستان خاور زمين مدت ها مناسبات فئودالي با بقايا
 يت شاهان قسمت مهمي از زمين ها را در بر ميمالكيت دولتي بر زمين و مالك. آميخته بود

ها به دولت و اشراف ويژگي  ، قنوات و شبكه هاي آبياري و تعلق آنآبياري مصنوعي. گرفت
اصطلاح ( » شيوه هاي توليد آسيايي«اين ويژگي ها آه به . شد هاي خاص را موجب مي

  .معروف شده خود مورد بحث محققان است) مارآس
اد فئودالي عبارتست از توليد محصول اضافي براي تامين قانون اساسي اقتص  

و نيازمندي هاي دوران فئودال و استثمار رعاياي وابسته بر مبناي مالكيت  ارباب بر زمين 
، از طريق آار بهره، بهره جنسي و نقدي و انواع ديگر مالكيت محدود وي نسبت به رعايا

توان به بيگاري تعبير  ا در فارسي ميواژه آاربهره ر(عوارض و ماليات ها و سيورسات 
  .)نمود

در آغاز اين دوران اقتصاد طبيعي تفوق آامل داشت و مقصود از اقتصاد طبيعي   
وابسته آنست آه هر ارباب در املاك خود ازعوايد و بهره اي آه از استثمار دهقانان به دست 

ه اش را در املاآش آرد و تقريباً آليه احتياجات ضروري وي و خدم مي آورد زندگي مي
اقتصاد . گرفت شد و به ندرت مبادلات با خارج از اين محيط مورد استفاده قرار مي تهيه مي

دهقاني نيز بر همين پايه قرار داشت و خانواده دهقاني به امور پيشه وري نيز مي پرداخت و 
هرها توليد پيشه بعداً به تدريج با توسعه ش. نمود عمده نيازمندي هاي خود را شخصاً تامين مي



به گزير درهاي اقتصاد طبيعي وري و تقسيم آار و مبادلات بين شهر و ده بسط يافت و نا
  . ارج گشوده شد و بازار گسترش يافتخ

مناسبات توليدي فئودالي در مرحله معيني از تكامل دوران فئودالي به سدي در راه   
 عوامل آم و بيش شكل گرفته با رشد توليد آالايي. شود تكامل نيروهاي مولد بدل مي

قيام ها و جنگ هاي دهقاني اساس جامعه فئودالي را . گردد فرماسيون سرمايه داري پديد مي
  . گشايد آند و جامعه راه رشد خود را به سوي دوران بعدي مي متزلزل مي

عامل قاطع تكامل به جود سيستم جهاني سوسياليستي، آه علت وبه در دوران معاصر   
شود و همچنين وجود نهضت هاي نيرومند ملي و آزاديبخش امكان آن  ري بدل ميجامعه بش

هست آه جوامعي آه در آن هنوز فئوداليسم و يا بقاياي آن وجود دارد ديگر از دوران پردرد 
سرمايه داري نگذرند و مستقيماً با در پيش گرفتن راه رشد غير سرمايه داري به صورت 

  . ياليسم برسند اجتماعي سوس–بندي اقتصادي 
 


